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راکبان بی نام ونشان

چند هفته پیــش بود که مینا اکبری، روزنامه نگار حوزه ســینما و 
فیلم ســاز، با انتشار پســتی در شــبکه  اجتماعی ایکس از توقیف 
موتــورش به جــرم داشــتن «راکب نســوان» خبــر داد. ایــن موضوع 
همیشــه  مطرح که گهگاه جنجالی می شــود و دوباره تــب آن فروکش 
می کند، همواره از دغدغه های زنان و دختران این ســرزمین بوده اســت. 
هرچند که قضیه خانم اکبری با وســاطت سردار حسینی، فرمانده پلیس 
راهور ختم به خیر شد، اما کلیت موضوع همچون یک زخم سرباز است 
که علاج واقعی می خواهد. خود ســردار حســینی نیز پس از حل وفصل 
قضیــه فوق تأکید داشــت که هنوز شــرایط بــرای دریافــت گواهینامه 
موتورســیکلت برای بانوان مهیا نشــده و تصمیم گیری در این خصوص 
برعهده  مجلس اســت. ریشــه ماجرا برمی گردد به مــاده ۲۶ آیین نامه 
راهنمایــی و رانندگــی که رانندگی با هر نوع وســیله نقلیــه موتوری را 
مســتلزم داشــتن گواهینامه کرده است. از ســوی دیگر ماده ۷۱۸ قانون 
مجازات اســلامی، رانندگی بدون داشــتن گواهینامه را از مصادیق جرم 
شناخته و مشمول مجازات حبس، محرومیت از رانندگی و جریمه نقدی 
کرده اســت. پازل آخر این ابهام در چرخه قانونی با تبصره ذیل ماده ۲۰ 
قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی قانون تکمیل شده که به صراحت 
صدور گواهینامه رانندگی موتورســیکلت را بــرای مردان برعهده نیروی 
انتظامی قرار داده ولی نامی از زنان نیاورده اســت. همین ابهام موجب 
شده است که از صدور گواهینامه برای زنان خودداری شود. البته در این 
میــان ملاحظات دیگری نیز مطرح اســت. در نتیجه ایــن نیاز جامعه با 
توجــه به نبود محمل قانونی به معضل اجتماعی تبدیل شــده اســت. 
نمودهــای عینــی این معضلات را هــم به عیان می توان از یک ســو در 
افزایش ریسک تصادفات ناشی از عدم آموزش رانندگی با موتورسیکلت 
و عدم تمرکز بر رانندگی به علت وجود اســترس و اضطراب و از ســوی 
دیگــر در عدم پوشــش دهی بیمه و خدمــات درمانی یا دیــه به راکب 

موتورسیکلت و فرد یا عابر پیاده مشاهده کرد.
بدون شــک مباحــث قانونی کــه در این خصوص وجــود دارد قابل 
توجه اســت ولی این یادداشــت از بُعد دیگری به این قضیه ورود کرده 
اســت. موتورســیکلت به ویژه از زمانی که فرایند بومی سازی آن سرعت 
گرفت، به وسیله قابل دســترس و ضروری در زندگی عموم مردم تبدیل 
شده اســت. این موضوع در سالیان اخیر و با توجه به گسترش پیک های 
موتوری بیش از پیش نمود یافته اســت. عــلاوه بر این دلایل قابل توجه 
دیگری نظیر مشــکلات اقتصــادی به ویژه تورم افسارگســیخته، افزایش 
ناگهانــی و چندبرابری قیمت خودرو و ترافیــک و معضلات جای پارک 
در شــهرهای بزرگ سبب شده است بســیاری از اقشار به موتورسیکلت 
به عنوان وســیله نقلیه روی آورند. در این میان آنچه ماحصل مشــاهده 
میدانی اســت، نشان دهنده استفاده وســیع زنان و دختران از این وسیله 
نقلیه اســت. همین اســتقبال بی شــمار، رکوردهای جالب توجهی را در 
زمینه تولید و عرضه موتورســیکلت به جا گذاشــته است. به طوری که 
تولید موتورســیکلت از ۱۵۰ هزار عدد در ســال ۱۳۹۶ بــه قریب به ۶۰۰ 
هزار عدد در ســال ۱۴۰۲ رســیده اســت. به ویژه پس از سال ۹۸ و در پی 
افزایش قیمت بنزین، تورم لجام گســیخته و کاهــش قدرت خرید مردم، 
تولید موتورســیکلت به ناگهان جهشــی خیره کننده پیــدا کرد. اهمیت 
مســئله در همین جا هویدا می شــود، چراکه این موضوع مانند فرصت 
اقتصادی ســودآور اما خفته اســت. کافی اســت ســیر مبهم و رویکرد 
مانع تراشــانه درخصوص اعطای گواهینامه به زنان برداشــته و واقعیت 
موجود در جامعه پذیرفته شــود، آن وقت میزان تقاضا و در نتیجه تولید 
موتورســیکلت با جهــش قابل توجهی روبه رو خواهد شــد. این جهش 
تولیــد قطعا با افزایش اشــتغال زایی همراه خواهد بود. از ســوی دیگر 
بــا توجه به عمق داخلی ســازی در صنعت موتورسیکلت ســازی، توان 
بالقوه برای افزایش عرضه در جهت پاســخ گویی به تقاضای ایجادشده 
وجــود دارد. کمــا اینکه یکی از درخواســت های مهــم انجمن صنعت 
موتورسیکلت ســازان نیز رفع ابهام و تســهیل اعطای گواهینامه به زنان 
اســت. به نظر می رســد در صورت درک موقعیت از ســوی سیســتم و 
واکنش مناســب بــه آن، می توان این چرخه ســودآور را با تمهیداتی به 
اقدام اجتماعی مناسبی در جهت توانمندسازی اقتصادی اقشاری مانند 
زنــان تبدیل کرد. از جملــه اینکه به رونق اشــتغال در میان زنان کمک 
می کند، به ویژه در مشــاغلی مانند حمل و نقل بســته و مسافر که بر پایه 
موتورســیکلت است. از ســوی دیگر دولت می تواند با تعامل و توافق با 
ســازندگان موتورسیکلت، بخشــی از چرخه تولید را با توجه به افزایش 
تقاضایی که ناشــی از صدور گواهینامه برای زنان اســت، به زنان واگذار 
کنــد تا از یک طرف از توان آنان در جهت تولید بالاتر بهره ببرد و از طرف 
دیگر به افزایش قدرت و اســتقلال اقتصادی بانــوان کمک کند. به طور 
حتم این چشــم انداز ترسیم شــده، تهی از اشکال نیســت اما ورای حقی 
که بلاشــک به زنان تعلق دارد و با ابهام از آنان ســتانده شــده، مزایای 
اقتصادی بســیاری در بســتر این امر نهفته اســت که با سیاســت گذاری 

درست و بهینه می توان از آن منتفع شد.
* دکتری حقوق بین الملل عمومی
پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

انتخابات در عصر دیجیتال
چگونه رویدادها بازی سیاست را تغییر می دهند

انتخابــات در دنیای امروز دیگر به معنای ســاده تبلیغ شــعارها و وعده ها 
نیســت؛ بلکه به یک رقابت پیچیده تبدیل شده است که در آن تکنولوژی و 
رویدادهای متنوع نقشی کلیدی ایفا می کنند. تجمع های انتخاباتی که زمانی فقط در 
میادین و سالن های بزرگ برگزار می شــدند، اکنون به صحنه هایی جهانی و آنلاین 
تبدیــل شــده اند. پلتفرم های دیجیتال ماننــد یوتیوب، فیس بوک و اینســتاگرام به 
سیاســت مداران این امکان را می دهند که پیام های خود را در عرض چند دقیقه به 

میلیون ها رأی دهنده در سراسر دنیا منتقل کنند.

نقــش تکنولوژی در تحول رویدادهــای انتخاباتی: آیا رأی دهندگان بیشــتر درگیر 
شده اند؟

با ورود به عصر دیجیتال، شــکل و شــیوه برگزاری رویدادهای انتخاباتی دچار 
تحول شــده اســت. شــرکت در تجمع های حضوری کاهش یافتــه و رویدادهای 
مجازی جایگزین آن شــده اند. این تغییر نه تنها به دلیل راحتی دسترســی، بلکه به 
دلیل امکان تعامل بیشــتر و شخصی سازی تجربه رأی دهندگان است. پخش زنده 
تجمع ها، اســتفاده از واقعیت افــزوده و هوش مصنوعی به سیاســت مداران این 
امکان را داده اســت که ارتباطات عمیق تر و مؤثرتــری با رأی دهندگان برقرار کنند. 
در انتخابات ۲۰۰۸، بــاراک اوباما با ترکیب تجمع های حضوری و دیجیتال، تحولی 
در کمپین های انتخاباتی ایجاد کرد. اســتفاده خلاقانه او از شبکه های اجتماعی و 
برگزاری رویدادهای آنلاین، به ویژه در جذب حمایت جوانان بســیار موفق بود. این 
کمپین نقطه عطفی در بازاریابی رویدادهای انتخاباتی محسوب می شود، زیرا نشان 
داد که چگونه می توان با استفاده از تکنولوژی، مشارکت را افزایش داد. در انتخابات 
۲۰۱۶، دونالد ترامپ به شکلی نوین از شبکه های اجتماعی و پخش زنده تجمع های 
خود اســتفاده کرد. او توانســت با انتقــال رویدادهای حضوری بــه فضای آنلاین، 
پیام های خود را به سرعت و به صورت گسترده منتشر کند. این روش به او کمک کرد 
تا پایگاه حمایتی جدیدی ایجاد کند و مشارکت در انتخابات را افزایش دهد. امانوئل 
مکرون در انتخابات ۲۰۱۷، با برگزاری رویدادهای محلی حضوری و هم زمان پخش 
زنده آنها، توانست توجه بخش بزرگی از رأی دهندگان را جلب کند. این رویکرد به او 
امکان داد تا هم از مزایای تعامل مســتقیم در تجمع های حضوری بهره مند شود و 
هم از طریق رویدادهای آنلاین، پیام های خود را به گستره وسیع تری از مردم برساند. 
این ترکیب موفق به مکرون کمک کرد تا تصویر مردمی و نزدیک تری از خود بسازد 
و حمایت های مردمی را جلب کند. جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا، 
در انتخابات ۲۰۱۷ با اســتفاده از رویدادهای زنده در شبکه های اجتماعی، توانست 
جوانــان بریتانیایی را به خود جذب کند. پخش زنده ســخنرانی ها و تجمع های او 
در فیس بوک و یوتیوب، میلیون ها بازدید داشــت و به افزایش مشارکت جوانان در 
انتخابات کمک کرد. این نشــان داد که تکنولوژی و رویدادهای دیجیتال می توانند 
به طور مستقیم بر مشــارکت سیاســی جوانان تأثیر بگذارند. در ایران، رویدادهای 
انتخاباتــی، به ویژه مناظره های زنــده تلویزیونی، همواره نقشــی کلیدی در جلب 
حمایت عمومی داشته اند. در انتخابات ۱۳۹۶، مناظره های زنده تلویزیونی توانستند 
بخش بزرگی از جمعیت را پای تلویزیون ها بکشانند. هرچند تکنولوژی های دیجیتال 
به اندازه کشــورهای غربی در ایران توســعه نیافته اند، اما اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی و رویدادهای آنلاین در حال افزایش است و نامزدها می توانند از این ابزارها 

برای ارتباط بهتر با رأی دهندگان، به ویژه جوانان بهره ببرند.

آینده  رویدادهای انتخاباتی: حرکت به سوی تجربه های تعاملی تر
با ظهور تکنولوژی های جدیــد مانند هوش مصنوعی و واقعیت مجازی، آینده 
رویدادهای انتخاباتی حتی بیشــتر به ســمت دیجیتالی شدن پیش می رود. ممکن 
اســت در آینده شــاهد برگزاری کمپین های انتخاباتی در متاورس باشیم؛ جایی که 
رأی دهنــدگان می توانند به صورت مجــازی و در محیط های تعاملــی با نامزدها 
ارتبــاط برقــرار کنند. این رویکردها نه تنها گســتره دسترســی را افزایش می دهند، 
بلکه تجربه ای شــخصی تر و جذاب تر برای رأی دهنــدگان فراهم می کنند. هرچند 
تکنولوژی فرصت های بزرگی برای برگزاری رویدادهای انتخاباتی ایجاد کرده است، 
امــا این ابزارها با چالش هایی نیز مواجه هســتند. حفظ امنیــت اطلاعات و حریم 
خصوصــی رأی دهندگان، مدیریت بحران در صورت بروز مشــکلات فنی در جریان 
رویدادهای آنلاین و اطمینان از دسترســی برابر همه اقشار جامعه به این رویدادها 
از جمله این چالش هاســت. با وجود این، اگر این موانع به درســتی مدیریت شــوند، 
رویدادهای دیجیتال می توانند به بهبود مشارکت و آگاهی رأی دهندگان منجر شوند. 
تجربه های موفق در آمریکا، فرانســه، بریتانیا و ایران نشان می دهد که تکنولوژی و 
رویدادهای دیجیتال به بخشــی جدایی ناپذیر از کمپین های انتخاباتی مدرن تبدیل 
شده اند. رویدادها، چه حضوری و چه آنلاین، ابزارهای قدرتمندی برای جلب توجه، 
افزایش مشارکت و انتقال پیام های سیاسی هستند. در عصر دیجیتال، نامزدهایی که 
بتوانند به طور خلاقانه و مؤثر از این رویدادها استفاده کنند، نقش تعیین کننده ای در 

شکل دهی آینده انتخابات خواهند داشت.

   بازخوانی  شعبده  ارزی  دولت
طنز ماجرا اینجاســت که با وجود مشروط شدن حذف ارز ترجیحی به 

ادامـه از 
صفحه

اول

اعطــای کالابرگ کالاهای اساســی (و تثبیت قیمت آنهــا به نر خ های 
شــهریور ۱۴۰۰)، در نهایت باز هم سیاســت جبرانی با پرداخت یارانه 
نقــدی، آن هم نه از محل معادل ریالــی مابه التفاوت نرخ ارز، بلکه از 
همان محل قبلی یعنی گران ســازی انرژی (پس از حذف ردیف ۱۸) و اضافه شدن 
یارانه معیشــتی در جدول تبصره ۱۴ ممکن شــد. در واقع ردیف های (۱۱) و (۱۸) 
تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و 
مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساســی و دارو) حذف و ردیف یارانه نقدی معیشتی 
(حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲) جایگزین آن شد! اقتصاد نفتی ایران 
همواره عــادت به پایین بودن بهره وری و درجازدن رشــد ارزش افزوده دارد که این 
موضوع قیمت تمام شده محصولات داخلی را بالا نگه می دارد؛ با این حال واردات 
کالاهای مشــابه با قیمت پایین تر همواره توانســته بود از شــدت فشارها بکاهد و 
پایداری یک اقتصاد رانتی را تضمین کند. حجم عظیم درآمدهای نفتی بستر مناسبی 
برای زیست انگلی (رانتی) مافیای واردات در نبود یک برنامه ریز اجتماعی (دولت) 
مورد اعتماد در تخصیص بهینه ارزهای نفتی به وجود می آورد. این سازوکار ایجاب 
می کرد که تشــدید تحریم ها و دشــواری انتقال ارز نیز بیش از همه جیب مردم را 
تهدید کند تا منافع مافیای سنتی اقتصاد ایران که در نبود دولتی شفاف و پاسخ گو با 
اســتفاده از ابزارهای فرادولتی (حاکمیتی) همه ارکان اقتصادی را در اختیار دارد و 
هر جهت گیری اجتماعی را با اتهام تهدیدی علیه بازار آزاد (!) سرکوب می کند. در 
این چارچوب، حرافی تکراری تخصیص یا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای 
اساســی که با حواشــی برخورد با متهمان ارزی و شناسایی واردکنندگان متخلف 
همراه است، در واقع چاشنی بازی تکراری و رنج آوری است که با گران کردن نرخ ارز 
و به قیمت کوچک شــدن قدرت خرید مردم، بقا و انباشــت ثروت مافیا در داخل و 

خارج از کشور را تضمین می کند.
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 آقای دکتر، با این آلبوم و عکس های قدیمی ما را به گذشته پرت کردید. خیلی   �
نمی خواستیم به گذشته برویم، ولی صحبت هایتان آن قدر شیرین بود که گفتیم از 

همان جا شروع کنیم. ۲۸ روز زندان؛ قبل از انقلاب. چرا به زندان رفتید؟
نمی خواهم خیلی به این موضوع برگردم که چرا به زندان افتادم؟ دانشــجو 
بودم، شــلوغ کردم. البته شلوغ نکردم، یک سری مسئولان  بودند اعلامیه دادند و 

من هم پخش کردم و به همین دلیل به زندان افتادم.
 پدرتان در جریان بود؟  �

نه.
 بعد که فهمید چه کار کرد؟  �

ناراحت شــده بود. ما در دهکده در اردو بودیم و مدام زنگ می زد؛ بچه هایی 
که گوشــی را برمی داشتند، می گفتند محمد ســر تمرین است یا نیست و... . خب 
بعد هم فهمید که  اطلاعیه ای پخش کردم و برای من مشــکل پیش آمده است. 
فردی کــه کاغذها را از من گرفت، یک چیزی گفت،  من مجبور شــدم که این کار 
را بکنــم. وقتی از دهکده بیرون آمــدم تا بروم، او نگذاشــت و گفت اگر بروی و 
برگردی، راهت نمی دهند. من را می شــناخت و من هم همین شکلی بودم. گفت 
به تو کــه می گویند مُلا،  اگر بالاتر از تو هم باشــد، راهش نمی دهند. من هم یک 
جوان ۲۰ ســاله بودم. بیرون آمدم و موقع برگشــتن راهم ندادند، زنجیر ورودی را 
پاره کردم و به دهکده رفتم. آمدند من را گرفتند و بعد از ماشــینم آن اطلاعیه ها 
را درآوردند. یکی از مســئولان فعلی که نمی خواهم اسمش را بگویم، آنها را به 
من داده بود. من را گرفتند. یادی کنم از عزیزانی خدابیامرز، بیژن ذوالفقارنســب و 
پرویز قلیچ خانی؛ آنها جلوی کامبیز آتابای را گرفتند و گفتند جوان است با یک دنیا 
آرزو. من که ناامید بودم. گفتنــد از تو می خواهیم قبل از اینکه به المپیک برویم، 
دستور بدهی او آزاد شود. این را از کامبیز آتابای خواستند. او هم دستور داد و کار 
من بعد از ۲۸ روز درســت شد و  آزاد شدم؛ ولی از ورزش کنار گذاشته شدم. البته 

بعد از  مدتی برگشتم.
 این کنار گذاشته شدن  حدود  شش ماه طول کشید؛ درست است؟  �

من در ســال ۱۳۵۵ شــش ماه کنار ماندم و بعد از شــش مــاه،  آقایی بود به 
نام مانوک خدابخشــیان که در روزنامه آیندگان آن روز نوشــت  پرسپولیس نفوذ 
نمی کنــد، چون جوان اولش نیســت. افکارها را بیدار کرد و مردم من را تشــویق 
کردند و رئیس باشــگاه،  من به او هم یک حرف هایــی زده بودم، از حق خودش 

گذشت و من را دعوت کرد و دوباره به ورزش برگشتم.
  وقتی برگشتید ظاهرا بچه های تیم تحویل تان نگرفتند.  �

هیچ کس. از بچه های تیم پرســپولیس که تمریــن می کردند، هیچ کس بیرون 
نیامد تا با من سلام و علیک کند. فقط محمد رزمجو -از دروازه با ن های تیم- یادش 

بخیر  از صف بیرون آمد و با من دست داد و  سلام و علیک کرد.
 از ترس شان بود که پیش شما نیامدند؟ به خاطر اینکه مثلا شما به زندان رفتید   �
و ...

خب، برای این بود که دوســت نداشــتند، مثلا به من می گفتند که این فلان و 
بهمان اســت دیگر؛ چون ته ریشم همیشه همین شکلی کوتاه بود و ریش داشتم، 
موهایم هم کوتاه بود، می گفتند این مثلا فلان است ... با من سلام  وعلیک نکردند. 

ولی برای من مهم نبود. خدا با من سلام و علیک کرد.
 البته فراموش نکنیم که شــما آن دوران علیــه مدیریت صحبت کرده بودید.   �

بی دلیل نبود  آنها هم راغب نباشند که شما برگردید.
مدیریت که ... باشــگاه دوست نداشت، نه مدیریتش. آدم های باشگاه و مربیان 
به خاطر کارهای من دوســت نداشتند. دانشــجو بودم، بازیکن هم بودم، انتخاب 

شده بودم و تیم ملی هم بودم. من را حذف کردند و کنار گذاشتند.
 پس این زبان انتقادی  تان را از همان  ۲۰ سالگی داشته اید.  �

بله.
  الان اگــر به آن زمان برگردید که یک جوان ۲۰-۲۱ ســاله بودید، آن هم اوایل   �

دوران حرفه ای اش، تغییر رفتار نمی دادید؟ پشیمان نیستید
که چرا حرف زدم؟ نه. مگر الان حرف نمی زنم؟ وقتی ظلم باشد باید حرف زد. 
به شاه و غیر شاه و افراد اسلامی و اینها بستگی ندارد. شما وقتی اجحاف، ظلم و 

بی عدالتی را می بینید باید حرف بزنید. مگر می شود حرف نزنید.
 خب خیلی ها هستند که منافع خودشان را در نظر می گیرند.  �

بله. همین است. سیســتم هم اصولا می خواهد آن آدم ها را ببینید، من بیش 
از صد جای دنیا سفر کردم، چه به عنوان عضو هیئت علمی و چه  ورزشکار و چه 
برای ســمینارهای مختلف. زمانی که رئیس بودم، در سفرهای مختلف آدم های 
متفاوتی را دیدم. خــدا همه رفتگان را بیامرزد، گانــدی می گوید اگر می خواهید 
انســانیت آدم ها و ملل  آنها را بشناسید، از دوست داشتن طبیعت و حیوانات آنها 
را بشناســید. می گوید به آن جامعه احترام بگذار؛ جامعه ای انســانیت دارند که 
بــه طبیعت و حیوانات احترام می گذارند. خود گاندی دوباره می گوید تنها مرام و 

عقیده ای که طرفدارهایش در دنیا ناچیز هستند، انسانیت است.
 شما اگر یک بار دیگر از صفر شروع کنید، همین مسیر را می آیید؟  �

بله؛ همین مسیر را می آیم.
 هیچ اصلاحی؟ هیچ کسری و اضافه ای ...؟  �

هیچ. چون می دانم اگر به قرآن اعتقاد داشــته باشــید که می گوید شــما کِی 
می آیید و کِی می روید ... و به آن رســیدید، مسیر را درست انتخاب کرده ای. ما آدم 
داریم که خودش را برای آنها می کشت و حالا برای اینها می کشد. یعنی مسئولان 
نمی فهمند؟ بهتر از همه دنیــا می فهمند. می دانند که مثلا این فرد اگر اینها هم 
نباشند، خودش را برای بعدی می کشــد. ولی می آورند به او احترام می  گذارند و 

ارج و قرب می دهند. به چه دلیل؟ خواسته هایشان در آن است. می بینند اینها به 
راحتی هرچه از آنها بخواهند اجرا می کنند؛ به عنوان پیش کسوت، بازیکن و مدیر. 
اگر شــما بگویید من کاربلدم، این را دارم و چیزی که شما می خواهید نیستم، باید 
بروید در خانه بنشــینید. احترام به قرآن چه می گوید؟ به فارسی که ترجمه کنید، 
 می گوید عدالت، آزادی، دروغ نگفتن، فسادنکردن، فاسدنبودن، رشوه ندادن، صله 
رحم انجام دادن، همنوع دوستی و انسان دوستی و... . قرآن اینها را می گوید. خب 
اگر کسی این ویژگی ها را داشت و به نحو احسن از آن استفاده کرد، آن فرد خوب 
اســت، نه کسی که نقش بازی می کند. ولی متأسفانه در تمام سیستم ها، فردی را 

که نقش بازی می کند و نقاش خوبی است، می آورند.
 و شما هم برای همین موارد کنار گذاشته شدید؟  �

من شاید بیشتر به خاطر زبانم است. اعتقاداتی دارم و به آن  پایبندم، نه خودم  
بلکه خانواده ام. من محمدحســین هســتم، آن یکی محمدجعفر است، آن یکی 
محمدعلی و دیگری محمدجواد. خواهرم هم زینب اســت. پدرم مصطفی است 
و مــادرم صغــری (خدابیامرز). چه کســی آمده ما را مســلمان کند؟ جمهوری 
اسلامی؟ من به چیزی که اعتقاد دارم تا روزی که زنده هستم، خودم و خانواده ام 
بر آن اســتوار خواهیم بود؛ چون همه چیز را در آن می بینیم نه در این سیســتم. 
اینها هم مثل بقیه رفتنی هســتند. حالا منی که اینها را می دانم، خودم را به چه 
چیزی بفروشــم؟ به اینکه امروز من ســر کار باشم؟ خدای من شاهد است، فیلم 
آن هم هســت؛ ما می خواستیم به بازی های آسیایی هندوستان برویم. خدا بیامرز 
حاج مصطفــی داوودی چون من و پدرم را می شــناخت، احترام خاصی برایمان 
قائل بود. به من می گفت از ورزش خداحافظی کن و بیا مســئولیت قبول کن (آن 
طرح ۲۷ ســاله ها که داده بود). ۱۳۶۱ بود، یعنی ۴۲ سال پیش. شبی که تیم ملی 
ایران می خواســت به بازی های آسیایی هندوســتان برود، خب آن زمان ۲۷ ساله 
بــودم و اوج بازی های من بود، حاج مصطفی به مــن گفت خداحافظی کن و بیا 
مســئولیت بپذیر. گفتم فعلا می خواهم بازی کنم. ولی خب به هندوستان رفتم 
و برگشــتیم. من چند ماه بعدش خداحافظی کردم. حاج آقا آن شــب رفت پشت 
بلندگو، یکی از مدیرهای خوب هم ... گفت بچه ها! ما که به هندوســتان برســیم، 
مرگ بر آمریکا یادتان نرود و فلان. من تنها کسی بودم که بلند شدم گفتم حاج آقا! 
ما برســیم این کار را نمی کنیم. او به من و دوســتانم گفت خب چه کار می کنید؟ 
گفتم اگر رفتیم روی سکوی قهرمانی ایستادیم، آن موقع می گوییم مرگ بر آمریکا. 
قدری تأمل کرد و گفت: خب! ان شــاء االله برویم قهرمان شویم. ما قهرمان نشدیم 
و چیزی هم نگفتیم. شــما وقتی پایین هســتید و می خواهید یــک نفر را آن بالا 
بزنید، باید به جایگاهی برســید. یک روز باید برســیم به این مردم بگوییم آقا! ما 
مسیرمان اشتباهی بوده است. من در یک مصاحبه هم گفتم و پخش شد که «ما 
در شرایطی نیستیم که بخواهیم به دنیا امر و نهی کنیم». در همان مصاحبه هم 
قبل از اینکه ایران با عربســتان آشتی کند، گفتم: «شما با عربستان آشتی می کنید، 
با بحرین آشتی می کنید و حتی گفتم شما یک روز هم در بغل آمریکا می نشینید». 
شما این حرف من را داشته باش و ببین این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ خب الان ۴۵ 

سال این مسیر را رفتیم که چه بشود؟
در این ســال ها دو چیز از بیــن رفت؛ ۱. اعتقادات مــردم و ۲. جوانی ها. همه 
جوانی هایشــان را از دست دادند. به چه رسیدند؟ دخترها، پسرها، همه دارند در 
جامعه می چرخند. نه مســکنی هست، نه شــغلی،  نه کار و زندگی  ای...  هیچی. 
این جوان با چه امیدی فردایش را ســپری کنــد؟ من خودم دو  دختر دارم؛ هر دو  

تحصیل کرده. ما جامعه را تنگ و کوچک و سخت کرده ایم. 
  به عنوان چهره شناخته شده ورزش، از شــما انتقاد نمی شود که چرا در مورد   �

سایر حوزه ها نظر می دهید؟
همه فکر می کنند من هر جا می نشــینم باید حــرف ورزش بزنم. نه. من چنین 
کاری نمی کنــم. به دلیل اینکه تنها کســی هســتم که این  خصوصیــات را دارم. 
هیچ کــس به اندازه من بین مردم نیســت. خدا را 
هم شــکر می کنم. اگر کســی را پیدا کردید، به من 
بگویید. من در دانشگاه هستم، در ورزشگاه و بازار 
هم هستم. چه کســی می تواند بگوید من در بازار 
هســتم؟ همان فرد بازاری. فرد ورزشی در ورزش 
اســت. فرد دانشگاهی در دانشــگاه. من عمرم را 
در دانشــگاه گذراندم؛ در ورزش و بازار، بچه کف 
بازارم. روی صحبتم حالا با مدیران است. جوانی ها 
را از بین بردید. اعتقادات را ضعیف کردید. شما ۴۰ 
 مرکز فرهنگی ســاختید؛ یک روز آمدید با خودتان 
بگویید این پول ها را برای چه دادید؟ همه اینهایی 
که الان دارند با شــما مقابلــه می کنند، محصول 
خودِ شــما هستند. دهه هفتادی ها، دهه شصتی ها 
و هشــتادی ها. نودی ها را هم که دیدیم، فیلمش 
پخش شــده اســت؛ همه دخترهای ۱۰-۱۲ ساله. 
شــما موفق نبودید. این مراکز را برای چه درست 
کردید؟ هزینــه بدهید برای چه؟ قبــل از انقلاب 
کدام یــک از این مراکز بودنــد؟ بگذارید مردم آگاه 
بشــوند. کدام  یک از این مراکــز بودند؟ هیچ کدام. 
به قول خودتان مراکزی هم بوده که دین ضعیف 
بشود. دین ضعیف شد؟ ماها بودیم و دیدیم دیگر. 
سیاست هایمان اشتباه است. در دنیا دروغ گوترین 

کشور، انگلیس  است. من این را چند سال پیش در پخش زنده گفتم. انگلیسی ها 
دروغ گوترین کشــور دنیا هستند، ولی هر دروغی را که می گویند ۳۰-۳۵ سال بعد 
مشــخص می شود که دروغ گفته اند. ولی مسئولان ما دروغ می گویند، یک دقیقه 
بعد دروغشــان برملا می شود! انگلیس دو چیز را در دنیا پیاده می کند؛ ۱. صنعت 
۲. سیاست. با همین دو چیز دنیا را گرفته است. شما برگردید همین آمریکا را هم 

ببینید. سیاست هایش تابع انگلیس است.
خب! دنیایی که امروز در رأس آن ســوئیس اســت، چطور ســوئیس است؟ 
ساعت دارد از ۱۰ دلار تا میلیون ها دلار. از سواچش بگیرید تا اُمگا. سوئیس با این 
چهار چیز دنیا را گرفته؛ ۱. ساعت، credit   .۲ بانکی، ۳. محصولات لبنی و ۴. چاقو. 
یک چاقوهایی دارد که هر کسی به سوئیس برود، می خرد. من ۱۰ بار رفته ام. دوم 
Credit بانکی؛ از یک قران تا هزاران میلیارد پول داشــته باشــید به شما سرویس 
می  دهد. ســوم محصولات لبنی و چهارمی اش هم چاقو. این سوئیس که دنیا را 
گرفت چه چیزی دارد؟ هیچی. تولیدِ مدیر داشته است. ما با طلا، سنگ، نفت، گاز 
و این همه محصول چرا هیچ عددی در دنیا نیستیم؟ شما به زور که نمی توانید به 
دنیا بگویید من را قبول کن. به این دلیل است که مدیر تولید نکرده ایم. همه اینها 
را دور هم می چرخانیم که تو برو این ور، تو برو آن ور. فقط در این چرخه خودمان 
هستیم. چرا اجازه نمی دهیم جوان ها بیایند؟ شما ببینید پست دادن به سن نیست، 
به جنســیت هم نیست. اگر یک خانم است و شرایط خوبی دارد، به او پست بده. 

جوان است بگذار،  مسن است بگذار. دنیا به این احترام می گذارد.
 البته مثال ها فقط متوجه کشورهای اروپایی و آمریکا که نیست.  �

ما به چین رفته بودیم. وقتی ســمینار تمام شــد، یک برگــه A۴ دادند. در آن 
نوشته بود شما نسبت به این سمیناری که برگزار شد، نظرتان را بگویید. همه یک 
چیز را به چین ایراد می گیرند؛ می گویند پردازش اطلاعات در چین خوب نیســت. 
یعنی چه؟ شــما آنجا به یک راننده تاکســی می گویید که می خواهم به فلان جا 
بروم. برمی گردد می گوید کجا؟ سه، چهار بار می گویید و آخر سر می برد. گرفتنشان 
ضعیف اســت. در ایران بنشــین بگو برو فلان جا، می رود. بعد روز آخر این A۴ها 
را که جمع کرد می رود پشــت بلندگو و می گویــد همه از نحوه پذیرایی ما راضی 
بودند؛ ســرویس دهی ، نوع برخورد، هتل ، همه چیز... فقط ما یك ایراد گرفتیم که 
پردازش اطلاعاتمان ضعیف اســت که شما راســت می گویید. اما ما (چین) دنیا 
را گرفتیــم، چرا؟ وقتی می گوییــم ۱۰ نفر وزیر فلان جا، ایــن ۱۰ نفر را می آوریم و 
چك می کنیم، آن که را بهترین اســت وزیر می کنیم. آن ۹ نفر را هم زیردســت او 
می گذاریم. حال کشورهای جهان  سوم، از جمله خود ما را مثال می زند. می گوید 
شــما می آیید ۱۰ مدیر را انتخاب می کنید، ۹ تایشــان باهوش هستند، آن یك نفر 
را که هوشــش کمتر اســت در رأس می گذارید و به بقیه می گویید زیردستش کار 

کنند. مگر می شود؟
بــه خاطــر همین هم ما هــی بیاییم یك شــلوار را وصله کنیــم، به چه درد 
می خورد؟ باید بیدار شــویم. من وطنم را دوست دارم. من طرحی داشتم در دوره 
دکترا؛ در دنیا اول شد و جایزه ۲۵ هزار فرانك سوئیس را گرفتم. روی یك مولکول 
در بدن کار کرده بودم و همان باعث شد من برنده آن مرکز شوم و ۲۵ هزار فرانك 
ســوئیس بگیرم. نمی گویم من، من کوچك ترینش هســتم. در این مملکت شما 
ببینید آماری که مهاجرت می کنند چقدر هستند؛ چه آنهایی که پناهنده می شوند 
و چه کســانی که برای کار می روند. چه کســانی می مانند؟ چــرا جوان های این 
مملکت بروند؟ چرا آدم ها بروند؟ بیدار شــوید. نگذارید کفگیر به ته دیگ بخورد. 
من وطنم را دوست دارم. اگر دوست نداشتم، امیر شارجه، از من خواسته بود بروم 
طرحم را در شارجه پیاده کنم. ا. من خیلی راحت گفتم نه، من هیچ جا نمی روم و 

اینجا می مانم. آن زمانی که از فوتبال بیرون آمده بودم.
 این انتقادهای شــما از مدیریت، برای کسی که خودش در این مملکت مدیر   �

بوده، کمی ممکن است تضاد به وجود بیاورد.
نه، اصلا چنین چیزی نبود. من برای چه آلبومم را آورده ام، که شما ببینید قبل 

از انقلاب هم این حرف ها را زدم. من مدیر بودم.
 خب شما خودتان جزو چرخه مدیریت جمهوری اسلامی بوده اید.  �

بله بودم، شما ببینید وقتی من رئیس فدراسیون بودم، من با مدیر بالادستی ام 
حرف زدم یا نزدم.

  فراتر از حرف بود البته، دعوا شد.  �
خب. وقتی شــما خودت اعتقاد داری، چرا سؤال می کنی؟ من آن زمان هم از 
مدیر خودم ایراد گرفتم. به اتاقش رفتم و جلویش ایســتادم و گفتم حرف شــما 

اشتباه است و اصلا در این زمینه وارد نشوید. اگر می خواهید باز کنم و بگویم.
 قبل از اینکه تشــریف بیاورید، می گفتیم ویژگی متمایز شــما سلامت مالی و   �

اخلاقی تان اســت، خب توان مدیریتی تان هم خوب بوده است. الان آفت مهم 
در مدیریت این دو مســئله است، یعنی هم فساد است و هم ناکارآمدی. ایده ای 

دارید؟
ببینید، من بخواهم اینها را بگویم زشــت اســت. دوســت دارم در سابقه من 
بخوانید، همین الان دو، ســه بار کــه گفتند رزومه بدهید، دادم. من چهار ســال 
رئیس فدراسیون بودم، ساختمان فدراسیون فوتبال را خریدم. باشگاه پرسپولیس، 
اســتقلال، بیش از ۱۰ هزار متر زمین در آبسرد دماوند از درآمد فوتبال و کمپ ۲ را 
درست کردم، کمپ ۱ را هم مشترك. از کجا آوردم؟ پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون هم 
گذاشتم در فدراسیون فوتبال و رفتم. از هرکجا کار کردم بروید بپرسید. من ۱۳ جا 
مدیر بودم، بپرسید دانشگاه آزاد چه کار کردم؟ دانشگاه شهید بهشتی چه کردم؟ 
من نشان ویژه دانشگاه شهید بهشتی را گرفتم. نشانی که فقط پنج نفر گرفتند. در 

سال ۶۴ دانشگاه شهید بهشتی پنج نفر نشان ویژه دانشگاه را گرفتند.

  درست است، ولی با یك گل بهار نمی شود. چه باید کرد؟  �
می خواهــم بگویم من پول از کجا آوردم؟ فدراســیون فوتبــال امروز دو هزار 
و ۴۰۰ متر اســت در نبش ســئول؛ من اینجا را آن زمــان یك میلیارد و ۳۰۰ تومان 
خریــدم. امروز قیمت آن بالای ۴۰۰-۶۰۰ میلیارد اســت. من پول فوتبال را آوردم 
خرج خودش کردم، غیر از این آدم هایی هم بودند که در بازار به ما اعتماد داشتند 
و پول دادند؛ من باشــگاه پرســپولیس را خریدم. می خواهم این بپرســم شما که 
می گویید آقای دادکان! شما در سیســتم بودید، من اگر این باشگاه را نمی خریدم 

باشگاه پرسپولیس کجا جلسه می گذاشت؟ داخل ماشین!
 اینها درست است، ســؤال مهمی که الان مطرح است و به نظر من همه باید   �

به آن پاسخ دهیم، این اســت؛ چه نباید کرد؟ یعنی ما چه کارهایی نباید بکنیم تا 
به این وضعی که دچاریم، نرســیم؟ به نظرم چه باید کرد پس از این سؤال مطرح 

می شود.
احسنت. من به شــما می گویم و به آقای رئیس جمهوری که رأی ۱۷ میلیون 

نفر را آورده می گویم، شما می خواهید موفق شوید باید جلوی فساد را بگیرید.
 چطور می شــود جلوی فساد را گرفت؟ ما الان ۱۵ نهاد نظارتی داریم، ولی اگر   �

۵۰۰ تای دیگر هم اضافه شود با این روش ها جلوی فساد را نمی شود گرفت.
احســنت. من هم در سیستم کار کردم. الان چرا کسی نمی آید بگوید پول های 
فوتبال کجاســت؟ پس ما از کجا می آوردیم؟ در ســابقه ام نوشــته ام که خدمت 
شــما می دهم. اگر یــك نهاد دولتی آمد گفت یك ریال به مــن داده، من ۱۰ هزار 
تومان به او می دهم. زیرش نوشتم جزو افتخاراتم است. اینها را هم برای فوتبال 
خریدم و خوشــحالم. جلو ورودی هم زدند که این ســاختمان ها توســط محمد 
دادکان خریداری شــده است. جلوی فســاد را گرفتم؛ مردم هم استقبال کردند. 
چرا الان شما جلوی فســاد را نمی توانید بگیرید؟ چون خودش هم فاسد است. 
اگر کســی نمی گوید، من می گویم. گفتم و شما هم ترس نداشته باشید. چرا الان 
نمی آیند قضیه فوتبال را بگویند؟ چون برخی بالادســتی ها هم گرفتند و خوردند. 
از این واضح تر بگویم؟ مدیرعامل های پرســپولیس و استقلال، تیم های صنعتی، 
چرا هیچ زمانی مؤاخذه نشــدند؟ الان چند وقت است که می گویند فساد فوتبال؟ 
ویلموتس را چرا نمی گویند؟ پولی که از ویلموتس خوردند را همه با هم خوردند. 
نمی دانند؟ همه را می دانند. الان هم که می گویند فساد در فوتبال است، چرا هیچ 

اتفاقی نمی افتد. چرا؟ چون کسی عزم این کار ندارد.
من به عنوان یك معلم با بیش از ۴۰ سال سابقه، از آقای پزشکیان می خواهم 
دنبال یارانه گندم و بنزین نباشــد؛ اینها همه سرگرمی است. بروید جلوی فسادها 
را بگیرید؛ ببینیــد چقدر پول در این مملکت بوده، اضافــه هم می آوریم. جلوی 
پول هایــی را که در خارج از کشــور خــرج می کنند، بگیرید. یارانــه بدهیم نان و 
آرد بگیرید، دیگر چیســت؟ ســرگرمی برای مردم درست کردید. از آقای پزشکیان 
می خواهــم چیزهایــی را که مردم دوســت دارنــد اجرا کند. جلــوی رانت های 
مســئولان و فرزندان شــان را بگیرید. میلیاردها تومان، میلیون ها دلار در ماه دارد 
از این مملکت خارج و خرج می شــود. جلوی آنها را بگیریــد و ببینید ثروت این 
مملکت چه می شود؟ می گویید فساد نیست. پس اینها چیست؟ شمر نماز شبش 
ترك نمی شــد. آدم هایی که مدعی اســلام هســتند. پول ها کجا خرج می شود؟ 
مصاحبه هــای من را زمانی که مدیر بودم بخوانید. آن زمان ســازمان تربیت بدنی 
خلاف کرد، جلویش ایســتادم. تنها کسی بودم که مصاحبه کردم. یکی بگوید من 
هم این کار را کردم. پولی که من ۱۸ ســال پیش در فدراســیون فوتبال گذاشــتم 
پنج میلیارد و ۴۰۰ بود، شــما به عنوان خبرنگار یــك مجموعه بروید بگویید این 

پول چه شد؟ 
 فکر می کنید آقای پزشکیان در راه مبارزه با فساد موفق شود؟  �

اگر دست آقای پزشکیان را بستند، باید برود. همان  شعارها و درخواست هایی 
که داشــت را بیاید اجرا کند و پای آن بایستد. اولین چیز، ایستادن جلوی آدم های 
فاســد است. اگر روزی بگویند آقای دادکان شما بیا این شغل را بگیر، می گویم به 
مــن حکم بدهید تا بروم و جلوی اینها را بگیرم؛ در این راه بمیرم هم فســادها را 
معرفــی می کنم. چطور بگویم؟ همه را هم بلدم. به من حکم بدهید تا ذی نفوذ 
باشــم و در ورزش و خارج از ورزش فســادها را کف دســت آقای رئیس جمهور 
بگذارم؛ اما گروهی هســت کــه نمی خواهد. می خواهد جلوی این کارها کســی 

نایستد و این مسیر ادامه داشته باشد.
 شما با آقای پزشکیان دیدار داشتید؟  �

من در بازار دیدمشان.
 ماجرای اینکه خواسته بودند شما بروید ستادشان درست بود؟  �

بلــه. من هم اطلاعیــه دادم و گفتم ضمن احترام به شــما، در انتخاباتی که 
سیاسی بازی است، شرکت نمی کنم.

 این بار در فهرست وزرای انتخابی شان نبودید؟  �
چرا، از من هم برنامه خواستند. همان برنامه ای را که به شما دادم به  آنها هم 
دادم. اما می دانستم و گفتم هر دوره اسم من هست، اما کسی دیگر وزیر می شود.

 دوره آقای روحانی هم خیلی به وزارت نزدیك بودید.  �
بله، اما کسی دیگر شد. مگر ما را می گذارند؟

 با این شرایط چقدر به بهبود اوضاع امید دارید؟  �
هیچ . خدا شــاهد اســت. ببینید ســه چیز آدم ها را از خــود بی خود می کند؛ 
شــهرت، قدرت، ثروت. وقتی شما همه را در اختیار یك نفر گذاشتید، دیگر خدا را 
بنده نیســت. حالا یك زمانی است که شما شهرت و ثروت دارید، با مردم هم راه 
می آیید، اما قدرت که داشــتید یعنی همه را دارید. اگر این مملکت ثروت نداشت، 
کسی سرش دعوا می کرد؟ همه دعواها سر این پول هاست که کی، چقدر بخورد؟ 

همه شان با هم هستند. وصلت هایشان هم با هم است. اجازه می دهند دخترشان 
زن کسی دیگر شود؟ پسرشان دختر کسی دیگر را بگیرد؟

 در کنــار همه این موارد، عبــور از نخبه ها هم وجود دارد. تأثیر کنار گذاشــتن   �
نخبه ها چیست؟ به بخشی از آن اشاره کردید؛ خیلی ها هم هستند که ماندند ولی 

از چرخه خارج شده اند.
یك کلام جواب می دهم. من یك دفتر دارم، خواهرزاده من معلم نمونه شده 
بــود، این دفتر را از من گرفت، آنجا داخل دفتر مــن خواند و رفت. روزی که از او 
تقدیر می کردند تشــکر کرد. یا یك نفر می رفت در باغچه ای، خروسش می خواند، 
خیلی خوشحال می شــد. دفعه بعد که می رود می بیند صدای خروس نمی آید، 
می گوید خروس کجاســت؟ می گویند ســرش را بریدیم، می گوید چرا؟ می گویند 
چون مردم را بیدار می کرد. نخبگان چرا بروند؟ چون اینها مردم را بیدار می کنند. 

فکر می کنم حرفم را زدم.
 با توجه به شــکافی که بین نخبه ها یا افراد تأثیرگذار به وجود آمده، به ویژه در   �

یکی، دو سال گذشته بسیاری از چهره های سینما هم ممنوع التصویر شدند و بخش 
عظیمی از افرادی که در سینما کار می کردند یا جایگاه خوبی در بین مردم داشتند، 
نمی توانند کار کنند و از ایران رفتند. این اتفاق خوبی برای ما نیســت. فکر می کنید 

راهکار چیست و چه کاری می توان کرد؟
اگر شما بخواهید هرچه در ذهن خودت است را به من دیکته کنی نمی پذیرم. 
شما الان مادر باشــید، فرزند داشته باشید، هرچه می خواهید به بچه تان بگویید، 
با ذهنِ بــازی که الان دارند، نمی پذیرد. بعد شــما می خواهید هرچه گفتید، این 
گروه بگویند؟ الــف را بگویند الف؟ نمی گویند. ما هم اگر مســئولیت داریم، باید 
از یک ســری چیزها گذشــت کنیم. نه اینکه ولنگاری باشــد. اصــلا اعتقادم این 
نیســت، اما هر چیزی که تو گفتی نباید اجرا کنم. پس من چه هســتم؟  فکر من 
چیســت؟  من زاییده شــدم که تو بگویی الف، من بگویــم الف؟  من صاحب فکر 
هســتم، او صاحب فکر نیســت و خودش را در اختیار گذاشــته است؟ اختلافات 
این اســت. اینکه من بگویم با چیزی موافقم، نه خیر، من هم نیستم. اما هرکسی 
دارای فکر و شعور است؛ عرض کردم جاهای زیادی رفته ام. در مالزی وقتی وارد 
می شــوید، گیت پلیس که رفتید، اکثرش خانم ها هستند و همه هم بدون استثنا 
محجبه. وقتی پاس من را دید که ســفر دهمم اســت، از من یك سؤال کرد: چرا 
ایرانی ها اینجا می آیند همه بی حجاب می شوند؟ خود آن فرد مالزیایی که پلیس 
گذرنامه است می گفت ما خجالت می کشیم، اینها به محض اینکه اینجا می رسند 
همه روســری ها را برمی دارند. خب چه اشــکالی دارد در کشور خودتان روسری 
را بردارند؟ من روســری ام را در کشــور شما ۲۰ ســال هم برنمی دارم. گفتم بله، 
برای ما این طور اســت. این چه چیزی اســت که آن قدر فشار بیاورم تا از اینجا که 
می رود، رعایت نکند. فکر نمی کنم راهم بیهوده بوده؟ ۵۰ گروه فرهنگی درســت 
کردیــد و همه را حقوق می دهید. این همه حوزه، این همه مدرس، خرج می کنید. 
آخرش که چه؟ یك نفر را در بورکینافاسو مسلمان کنید و صد نفر از اینجا بروند. 
در خیابان اســتقلال ترکیه تبلیغ دین مسیحیت کنند؟  آخرش چه؟ باید به جایی 

برسیم.
 حال که صحبت از زنان شــد، به نظر شما این حذف و کنار گذاشتن خانم ها از   �

این مسیر چندین و چند ساله چقدر آســیب زده و باعث شده این مسیر سخت تر 
شود؟

قبل از آن هم گفتم که اعتقاد من بر این است برای انتخاب یك مدیر جنسیت 
وجود ندارد که مرد اســت یا زن، سنش چقدر اســت؟  هرکسی توانایی دارد، سر 
کار بیاید. اگر خانم ها توانایی دارند، بگذارید بیایند. اما اگر چیزی فراتر از آن است، 
نمی دانم، درباره مو و احترام نگذاشتن به خانم ها، یك بازی و سرگرمی است. الان 
چرا دوباره شــل شدند؟ فکر می کنید به احترام آقای پزشکیان است؟ دو ماه دیگر 
دوباره شــروع می کنند. ببینند شرایط مملکت چطور است.  من از شما یك سؤال 

می پرسم؟ ویژن ما برای آینده چیست؟
 یك کلمه، هیچ.  �

من مصاحبه کردم، گفتم یك مسئولی بیاید بگوید ویژن ما، آینده را چه می بیند؟ 
شما امروز می گویید من دو هستم، فردا سه می شوم و بعد چهار. یك مسئول بیاید 
بگوید من این کارها را می کنم، از اینجا برسیم به آنجا. به خدا نمی دانند. یکی بیاید 

بگوید ما کی می رسیم؟ شماها شاید ندانید. من سال ۱۳۵۶ چین رفتم.
 اصلا می گویند آن زمان فرودگاه نداشتند.  �

از من بپرســید. خدا شاهد اســت من ســال ۱۳۵۶ چین بودم. وقتی ایستادم 
اتوبــوس بیاید، یك مغازه در چین بود به نام فرندشــیپ که من خودم از آن یك 
قالیچه ابریشم خریدم. شما وقتی می ایستادید اتوبوس بیاید، همه خیابان خاکی 
بود. بــه روح پدر و مادرم، وقتی می ایســتادید اتوبوس بیایــد، همه می پریدند و 
به شما نوبت نمی رســید. مجبور می شدید شما هم بپرید ســوار اتوبوس شوید. 
خیابان ها عریض و خاکی. دو ســاعت می ایستادید اتوبوس بیاید. ۱۰، ۲۰ سال بعد 
من رفتم چین تا قبل از کرونا شــانگهای بودم، شــما بروید ببینید چین چه شــده 

است.
 البته قبل از کرونا با بعد از کرونا خیلی فرق کرده است.  �

شما کره رفته اید؟ کره  شــمالی. من در یك برنامه تلویزیونی گفتم خدا شاهد 
اســت صبح در را باز کنند رهبر کره شــمالی اولین نفر فرار می کند، چرا؟ شب که 
کارخانــه را تعطیل می کنند، همه می روند در مترو، یك کیف دارند. به پیغمبر درِ 
کیف را باز می کنند یك زیرانداز دارند در مترو می خوابند و صبح دوباره می روند سر 
کار. این مترو بویی می دهد که نگو و نپرس. کســی می تواند حرف بزند؟ راهنمای 
ما، یك خانم بود، ســابقه من را درآورده بود و فارســی هم بلد بود که من معلم 

دانشــگاه هستم و کارهای ما را انجام می داد. آمد به من یواشکی گفت یك کاغذ 
برای من می نویســید از ایران بفرســتید که من بیایم دانشگاه شهید بهشتی درس 
بخوانم؟ گفتم نمی توانم این کار را انجام دهم. حالا ببینم چه می شود. گفت اینجا 
فلان اســت و... من یك دفتر داشــتم که کارهایم را می نوشتم. می خواستم به او 
پولی بدهم. گفت ندهید. برو بگذار در دستشویی. من هم رفتم دفتر را گذاشتم در 
دستشــویی و این رفت از لای دفتر پول را برداشت. همه فراری هستند. از صبح تا 
شــب مارشِ جنگ می زنند. باورتان نمی شود که من اینها را بگویم، من یك وانت 
گرفتم، یك نفر را برده بودم از ایران، می دانســتم که برخوردها و تضادها چیست، 
یکی اش غذا بود. من به محض اینکه رئیس فدراســیون شــدم از وزارت خارجه، 
چون قبلا مســئول تربیت  بدنی وزارت خارجه بودم، یک آشــپز آوردم. پدر شهید 
هم هست آقای جمشــیدی. گفتم شــما هرجا تیم  ملی ایران می رود، چهار روز 
جلوتر برو، وســایل بگیر و غذا درست کن تا ما بیاییم تا بازیکن تیم  ملی نگوید من 
این را می خورم یا نمی خورم. هرجای دنیا تیم  ملی را بردم، آشپز چهار روز جلوتر 
می رفت و غذا درســت می کرد. تیم  ملی که می رسید، همه بو می کشیدند، کیف 
می کردند که بوی قورمه سبزی، قیمه و چلوکباب می آید. با اسم به شما می گویم. 
وقتی من رســیدم کره، آقای جمشیدی قبل از ما رفته بود. من رسیدم سلام علیك 
کردم و گفتم آقای جمشــیدی چه شده است؟  گفت شش نوع غذا درست کردم. 
امروز و فردا و ما بعد از بازی آمدیم. گفت فقط نوشــابه نیست. باورتان می شود؟  
من یك وانت گرفتم، رئیس فدراســیون. با وانت سوار شدم و رفتم چهار، پنج جا 
از هرجا ۱۰ تا، ۱۰ تا نوشــابه خریدم و برای تیم  ملی آوردم. کره این اســت. از صبح 
مارش عزا می زند تا شــب. من در یك برنامه گفتم، به آقای حداد عادل گفتم شما 
می خواســتید مملکت را ژاپن اســلامی کنید، امروز به دنبال کره  شمالی اسلامی 
هســتید؛ یعنی اینکه کســی یك ویژن داشته باشد نیســت، هنوز هم سؤال کنید. 
کدام وزیــر را قبول دارید؟  تنها وزیری که از همه کاربلدتر و متین تر اســت، آقای 

ظفرقندی، به او رأی ندادند. ایشان در مرز رأی می آورد.
بیاییم یك مقدار جلوتر، اگر اشــتباه نکنم گفته اید مهم ترین افتخارتان گرفتن   �

نشان لیاقت از محمد خاتمی است.
من گفتم ســه تا افتخار دارم؛ یك نشان لیاقت از آقای رئیس جمهور گرفتم که 
می دانید در این ۴۵ ســال انقلاب دو نفر گرفتند، یکی خدا بیامرز آقای یزدانی خرم 
نشــان خدمت گرفت، من هم نشان لیاقت گرفتم. دوم این بود که گفتم تیم را به 
جام  جهانی بردم و سومین افتخارم اخراجم از طرف دولت آقای احمدی نژاد بود.

آنجا در همان مراسم به آقای علی دایی هم نشان لیاقت دادند؟  �
علی دایی مدال شجاعت گرفت. من بعد از آن گرفتم.

دوری علی دایی از فوتبال را چطور ارزیابی می کنید؟  �
نه تنها علــی دایی، آقای وریا غفوری، کریم باقــری و آقای کریمی، همه اینها 
برای چه رفتند؟ آدم های کوچك، نوكِ دماغ  بین اینها را نمی خواستند، وگرنه اینها 
چــه کار کرده اند؟ از مردم شــان طرفداری کردند. جرم اســت؟ من هم از مردمم 
طرفــداری کردم. آقای غفوری یا علی دایی، اینها به عنوان یك ورزشــکار از مردم 
حمایت کردند. من در یك پخش تلویزیونی گفتم به قول معروف اگر پدرسوختگی 
هــزار تا پله دارد، من هزار و یکمی اش را هم بلدم، هیچ کس نمی تواند من را گول 
بزند. یك ورزشکار تاپ آلمانی که من خودم برایش کاری کردم که اسم نبرم، یك 
کاری انجام داد. دولت آلمان به نشــریه بیلد آلمان که زرد است، گفت اگر این را 
بنویســید، پدرتان را درمی آورم.  «کایزر» در فوتبال آلمان مطرح اســت، جلویش 
را گرفتند. یك ورزشــکار مطرح آلمانی که ســمبل فوتبال آلمان است، مسئله ای 
برایش پیش آمده بود، روزنامه ها آمدند بنویســند، دولت آلمان گفت حق ندارید 
یك خط درباره اش بنویســید؛ این فرد معروف است، ســمبل دولت آلمان است 
و جلوی مســئله را گرفتند. در کشــور ما یك درصد باشد، صددرصدش می کنند. 
آبروی بازیکن ها و ورزشکاران و هنرپیشه های مطرح را می برند. از این چه سودی 
می برید شــما؟ من گفتــم روزنامه نگارانی که از این مملکت رفتند، مســئولان ما 
فراری شان دادند. بعد گفتند آقای دادکان با چه دلیلی؟ گفتم دلیلم این است که 
شما می خواهید همه نوکری  شما را کنند، نه اینکه هنرشان را نشان دهند. ببینید 
چه کسانی را در ورزش آوردند؟  شما ببینید علی کریمی برای چه رفت؟  یک آقای 
روحانی مصاحبه کرد که ایشان گفت اله کنید، بله کنید، بگیرید ببرید. اجازه بدهید 
حرفش را بزند، اگر هم حرف خطایی زده، نصیحتش کنید، بگیر و ببر و بیار، شــما 
برای این مملکت چه کار کرده اید؟ مشــکل مان این اســت. می گویید علی دایی؛ 
جوابش این است که چون برای مردم حرف زد، غفوری برای مردم حرف زد، این 

مشکلات پیش آمد.
تلویزیون هم خیلی به آن شــاخ و برگ می دهد که اینها را ببرند گوشه رینگ. 
مثلا همین داســتان کیمیا علیزاده و ناهید کیانی در المپیك. چه کسی اولین  نفر 
درباره شــان صحبت کــرد در المپیك قبل. در صداوســیما توپیدند که چرا کیمیا 
علیزاده؟ کوبیدندش. دوســت دارد برود؛ به آن کســی که چهار سال پیش کیمیا 
علیزاده را کوبید، پســت دادند. دوست دارد برود، احترام بگذار و بگو ایرانی ای که 
به تیم فلان رفت، ببینید خودش شرمنده می شود یا خیر؟ من بارها گفتم و شماها 
هم شنیده اید، مجری تلویزیون نه یك نفر، دو نفر آمدند پیش من که آقای دادکان 
تلویزیون به ما گفتنــد دادکان و برانکو را بکوبید. چرا؟ برای مردم در جامعه جو 
ایجاد کنند. نان هزار تومان شــد، مردم بگویند دادکان و برانکو بروند. جو همیشه 

این اســت. شــما یك ســایت درســت کردید، خرج تان را یکی دیگر 
می دهد، یك سری بی کار آوردید آنجا نشاندید که جوان های خودتان را 
بکوبید؟ هنرپیشه ها و ورزشکاران خودتان را بکوبید؟ آخرش که چه؟ 

همه بروند؟ خب آنها چرا نروند؟

گفت وگوی «شرق» با محمد دادکان
به من حکم بدهند

تا فسادها را کف دست رئیس جمهور  بگذارم
زودتر از موعد مقرر می رســد؛ آخرین تماسش نشان داده بود به جای حرکت به سمت ضلع جنوبی میدان، مسیر شمالی را رفته است. 
با این حال باز هم ۱۰ دقیقه ای زودتر می رســد؛ آن هم در شرایطی که قبل از آن، خبر داده بود بازه شناور ۱۵ دقیقه ای برای حضورش در 
دفتر روزنامه در نظر گرفته شود. از پشت شیشه دستی به نشانه سلام تکان می دهد. پیاده که می شود، اولین چیزی که جلب نظر می کند 
استایل اتوکشیده اش است. در مقایسه با همسن و سالانش هنوز هم خوش تیپ تر است. شاید قدِ بلند و مو و محاسن حالا سفید شده اش 
با ترکیب رنگی که برای لباسش در نظر گرفته، به این خوش تیپی کمک کرده است. آنجا اولین سؤالی که ذهن را درگیر می کند، این است 
که چطور شخصی با این استایل، آن قدر زبان منتقدی دارد که کمتر مدیر و وزیری را راحت گذاشته است؟ وقتی از اتومبیل مشکی رنگش 
پیاده می شود، کوچه از آدم ها خلوت است. حجم اتومبیل های پارک شده در هر دو سمت کوچه توی ذوق می زند، ولی این تصویر نازیبا، 
پشت لبخند گرمش پنهان شده است. «باید کمی عقب تر می ایستادم، نه؟»؛ این را بعد از آنکه تابلوی «کافه شرق» را می بیند، می پرسد. 
به آرامی به سمت در صندوق اتومبیلش عقب می رود و آن را بالا می زند. پاکت کاغذی بزرگ و مشکی رنگی را از صندوق بیرون می آورد. 
حتی کنجکاوی اولیه  هم باعث نمی شود تا پی ببریم محتویاش چیست. اندکی بعد، کت مشکی اش را  تن می کند تا رنگ پیراهن ملیحی 
را که به تن کرده، پشــت سیاهی بفرستد. هنوز ثانیه ای نگذشته، صدایی درست در چند قدمی، خوش و بش اولیه را قطع می کند. «سرت 
سلامت باد آقای دکتر. درود به شرفت. دم شما گرم که هنوز هم حرف حق را می زنید. به خدا خیلی دوستتان دارم. پیگیر صحبت هایتان 
هستم. امیدواریم همیشه سالم و صحیح باشید»؛ این را مرد میانسال و میان قدی که پیراهن آستین کوتاه سبز رنگ و تابستانی به تن کرده 
و درست در میانه کوچه ایستاده است، خطاب به محمد دادکان می گوید. با لحن شیرین و خاصی پاسخش را می دهد؛ «قربان شما». چند 
ثانیه بعد، نوبت به راننده پرایدی می رسد که کوچه را به طور خودخواهانه ای بسته؛ مشخص نبود هدفش چیست تا اینکه دستی اتومبیل 
را کشید و پیاده شــد. «آقای دکتر خیلی ارادت داریم. می شود لطف کنید با من یک سلفی بیندازید؟». «چرا که نه، در خدمتم». راننده که 
حس کرده جای مناسبی پارک نکرده می گوید چند ثانیه ای می رود، ماشین را پارک می کند و برمی گردد. برای مردی که سال ها از ریاست 
فدراسیون فوتبال، پستی که ظاهرا شهرت خاصی به همراه دارد، کنار رفته، این حجم از توجه غافلگیرکننده است، ولی او هنوز هم یکی 

از چهره های محبوب مردم کوچه و بازار است. خوش وبش ها با او تا زمانی که درِ ورودی و سنگین روزنامه را هل می دهیم، از سوی مردم  
ادامه دارد. پله ها را که بالا می رود، مراقب اســت تا پشت به کسی نباشد. سرانجام پشت میز بزرگ بیضی شکلی که قرار است نقش میز 
مصاحبه را ایفا کند، می نشیند. درست در زمانی که تصمیم می گیرد چایش را با خرمایی که بغل دستش گذاشته، بنوشد، بالاخره راز پاکت 
کاغذی که به همراه داشــت فاش می شود. به آهستگی دست در آن فرو می برد و چند کتاب قطور که شبیه آلبوم های خانوادگی قدیمی 
است، بیرون می کشد. آلبوم یا دفتر خاطرات یا هر چیز دیگری که بشود اسمش را گذاشت، ورق می خورد و به ازای هر  صفحه، برگی از 
تاریخ زندگی طفولیت، نوجوانی، جوانی و میانسالی محمد دادکان ورق می خورد. آن قدر عکس های قدیمی و روایت و حکایت دارد که 
حسرت گذر سریع زمان را باید خورد. وقتی به داستان پدرش، مصطفی، می رسد، شعف خاصی پشت آن صورت جدی پدیدار می شود. 
حرف از پدر که می شود، غرق رؤیاهای شیرین آن دوران می شــود. مصطفی دادکان که به واسطه طولانی شدن دوران سربازی اش به 
مصطفی پادگان معروف شده بود، بخش لاینفکی از زندگی محمد دادکان است. مصطفی بخشی از تاریخ و فرهنگ محله قدیمی پاچنار 
تهران هم به شمار می رود؛ همان محله ای که هئیت عزاداری امام حسین آن هنوز هم که هنوز است از شهرت نیفتاده . مصطفی دادکان، 
آن طور که پسر روایت می کند، جوانی پرشر و شوری داشته و حکایت های متنوعی از زندگی پرتب و تاب او روایت می کند. آن قدر روایت  از 
پدر توسط پسر در اوایل همین گفت وگو نقل می شود که شاید خودش به اندازه چند رمان ناشناخته شود. برخلاف سایر روایت هایی که 
درباره مصطفی شده، آنچه  محمد می گوید و برایش عکس و سند رو می کند، شیرین است و کاراکتر دیگری به مصطفی می بخشد. هرچه  
هست،  مشخص است دادکانِ پســر، نصیحت دادکانِ پدر را خوب گوش کرده؛ «پدرم ما پسرها را جمع کرد و بازوی حجیم و بزرگش را 
نشان داد. خیلی هیکلی بود. گفت ببینید، زمان من  این چیزها (بازوی درشت) به درد می خورده ولی زمان شما، درس و تحصیل به درد 
می خورد. پس حتما برویــد و درس را جدی بگیرید». محمد دادکان حالا پس از تحصیلات عالیه، دوران مدیریتی درخور اعتنا و کارنامه 
موفق به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، تبدیل به کنشگری اجتماعی و منتقدی نترس شده است. شاید همین ویژگی ها کافی باشد  تا او 

روی صندلی داغ روبه رویی، جایی که قرار است مورد پرسش قرار بگیرد، بنشیند.

چرا اجــازه نمی دهیم 
بیاینــد؟  جوان هــا 
سن  به  پســت دادن 
جنسیت  به  نیســت، 
هم نیست. اگر خانمی 
خوبی  شرایط  و  است 
بده.  پست  او  به  دارد، 
جــوان اســت بگذار،  
مســن اســت بگذار. 
دنیــا به ایــن احترام 

می گذارد

پزشــکیان  آقــای  از 
رئیس جمهور  به عنوان 
را  اینها  که  می خواهم 
ول کنید. مردم به شما 
رأی دادند که چیزهایی 
که مردم دوست دارند 
جلوی  کنیــد.  اجــرا 
فساد را بگیرید، جلوی 
رانت هایی که مسئولان 
و فرزندان شان می برند 
میلیاردها  بگیریــد.  را 
دلار  میلیون ها  تومان، 
در مــاه دارد از ایــن 
مملکت خارج می شود 
و خرج می شود. جلوی 
ببینید  و  بگیرید  را  آنها 
ثروت این مملکت چه 

ادامـه در می شود؟
صفحه
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